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ایران نامه

به مناسبت شھادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلستان

مرد وطن

جنگ جهانـی اول در ۲۸ ژوئیه ۱۹۱۴ میـلادی  میان 

کشـورهای موسـوم بـه متحدیـن و متفقین آغاز شـد.

در ایـن هنـگام تلاش هایـی صـورت گرفـت تـا حکـم 

جهاد از سـوی علمای اسـلام علیه نیروهای متفقین 

( بریتانیا، روسـیه، فرانسـه و...) صادر شـود و از این رو 

با توجه بـه عوامـل مختلـف، اکـثر آزادی خواهـان و 

علمای بلاد اسلامی ترجیحشان حمایت از نیروهای 

متحدین ( آلمان، عثمانی و...) بود، تا جایی که برخی 

علـما همچـون سید محمد سـعید حبوبـی، شـیخ الشریعه اصفهانـی 

و سـید مصطفی مجتهد کاشـانی وارد عرصـه مبارزه شـدند و بـا صدور 

فتوایی، مـردم را به جهاد و قیام مسـلحانه دعوت کردنـد، همان طور که 

در یکی از این دسـتورات آمده اسـت:«... به قهر و خذلان دشمنان دین،

جمله مسلمانان عالم را به نام اسلامیت دعوت می نماییم با مال و نفس 

از بیضة مقدس اسلامی دفاع کرده در راه خدا جهاد پیشه سازید....»

اما در این جنگ، بوشهر، ستاد فرماندهی انگلستان در منطقه مبارزاتی 

بین النهرین شـمرده می شـد و به این دلیل، پـروژه تصرف کامـل آن در 

مرداد۱۲۹۴خورشیدی (آگوسـت ۱۹۱۵ میلادی) کلید خورد و بو این 

شـهر به دسـت نیروهای انگلسـتان تصرف شـد و مردم منطقه به شکل 

جـدی مبـارزه علیـه انگلیسـی ها را آغـاز کردنـد؛ در نتیجـه علـمای آن 

سـامان به حمایت از مبارزان منطقـه پرداختند. برای مثـال در فتوایی 

از سید عبدالحسـین لاری، از علمای مشروطه خواه جنوب ایران، آمده 

اسـت:« بدین وسـیله فتوا می دهم که امروز بـر تمام افراد ذکـور ایرانی،

جهاد بـا این کفـار حربی واجب اسـت... و هرکـس در این جنگ کشـته 

شـود، شـهید خواهد بود.» شیخ محمد حسـین مجتهد برازجانی نیز با 

اعلان جهـاد عمومی بـه حمایت از رئیسـعلی دلـواری پرداخـت. وی با 

سابقه سیاسی و نظامی ای که داشـت، در این جنگ نیز به محافظت از 

وطـن روی آورد و به این ترتیب با قیامـی که به همراه عشـایر ایرانی علیه 

نیروهای انگلستان ترتیب داده بود، تلفات شایان توجهی بر آن ها وارد 

کرد. رئیسعلی ۱۲ شهریور ۱۲۹۴خورشیدی زمانی که حدود ۳۰ سال 

از عمرش می گذشـت، حین نبرد با انگلیسی ها و توسط شخصی به نام 

غلامحسین تنگکی که از نیروهای نفوذی انگلستان شمرده می شد، از 

پشت سر مورد هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید و پیکرش پس از 

انتقال به نجف در قبرستان وادی السلام دفن شد.

نیکوسـت در اینجا به دلیـل آنکه تاریـخ وفات رئیسـعلی دلـواری را روز 

ملی مبارزه با اسـتعمار انگلسـتان نام گذاری کرده اند، سـخنی درباره 

حیات این بزرگ مـرد وطن بگوییم. رئیسـعلی در خانـواده  اى مذهبى 

در روسـتاى دلوار ولادت یافت. پدرش، زائر محمد، کد خدای دلوار و از 

طایفه احمدى بود که دلوارى الاصل شـمرده می شـدند. در وصف وی 

آورده اند:« نمونه کاملى از شجاعت و جسارت و شهامت بود. غیور و متهور 

و سلحشور و در عین  حال بسیار متین و موقر و با مهابت و مؤدب و مبادى 

آداب و سخت پایبند به مذهب و معتقدات دینى بود. مردى قوى الاراده 

و ثابت قدم بود. سرعت عمل و قاطعیت و پشتکار از مشخصات اخلاقى 

او بود. از اوان جوانى به شـجاعت شـهره یافت، حتى دشـمنانش او را به 

شـجاعت می سـتودند و در تیرانـدازى و به کار بردن اسـلحه بی نهایت 

ماهـر بود.»بـا جریـان مبـارزات مشروطه خواهـان در جنـوب ایـران به 

مشروطه خواهان پیوست و در  کنار یکی از روحانیون مشروطه خواه آن 

دیار، به نام سید مرتضی مجتهد اهرمَی، به مبارزه علیه محمدعلی شاه 

پرداخت و توانست حاکم بوشهر را بازداشت کند و برای چند ماه بوشهر 

را به تـصرف خـود درآورد. اما با گذشـت چند سـال و آغاز جنـگ جهانی 

اول، دوبـاره وارد عرصـه مبارزاتـی شـد و به همـراه شیخ حسـین خان 

چاه کوتاهـی و زائرخضرخـان اهرمـی بـه دفـاع از منطقـه روی آورد. در 

کتاب یادداشـت های هربرت چیک (سرکنسـول انگلیس در بوشهر) 

نوشته شده اسـت که فرمانده اصلی منطقه دلوار، رئیسعلی است و هر 

نوع عملیاتی از سـوی انگلیس ها ممکن اسـت به آشـوبی بزرگ مبدل 

شـود؛ لذا می بایسـت او را از درون حلقه مبارزان خودش کشت و کسی 

به نام غلامحسین را به این منظور پیدا کرده اند.

رئیسعلی در جنگی که در منطقه « تنگک صفر» و با قصد شبیخون زدن به 

نیروهای انگلیسی ترتیب یافته بود، مورد اصابت گلوله این شخص قرار 

گرفت. خبر شهادت این فرمانده ایرانی، سیلی از غم و اندوه برای مردم 

منطقه به همراه داشت و مبارزات مردم منطقه پس از وی نیز ادامه یافت.

از رئیسـعلی دلواری نقل می شـود که گفته بود:« کشـتن و کشته شدن 

شعار من است و تا آخرین قطره خونم را نثار راه استقلال و تمامیت وطنم 

خواهم نمود. هیهـات؛ هرگز اجازه نخواهم داد انگلیسـی ها در منطقه 

نفوذم نیرو پیاده کنند .»
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لیلا کوچک زاده

بخت یار توس بوده اسـت کـه فردوسـی بـزرگ در درخشـان ترین دوره تاریخی 

آن می زیسـته و در شرایطـی مطلـوب توانسـته شـاهنامه را بسرایـد. جاودانـه 

اثری که بـا تاریـخ این دیـار چنـان در هـم تنیده انـد که حکـم تـار دارند و پـود.  در 

واقـع می توان گفـت دوره هـای درخشـان تاریخ تـوس به نوعـی بـه  پی افکننده 

کاخ کلـمات فارسـی، مربـوط اسـت آنچنـان کـه تـوس پـس از او رنـگ آبادانـی 

دیگـر بـه خـود نمی بیند؛دشـتی کـه البتـه بارهـا روی ویرانـی و قتـل و غـارت بـه 

خـود می بینـدو نامش تا یـک قـرن پیـش از سـکه می افُتـد امـا ۹۴سـال پیش در 

چنیـن روزهایی، هم زمـان با آماده شـدن مشـهد برای برگـزاری  هزاره فردوسـی 

و آغـاز  سـاخت آرامـگاه  آن  دوباره جـان می گیرد   بـرگ تـازه ای در رونـق این خطه 

تاریخـی ورق می خـورد. به همین مناسـبت بـه دیار تـوس که سـال ۹۹ سرانجام 

طـرح راهـبردی آن تصویب شـد، رفتیـم و تاریخـش را مـرور کردیم.

یکی از ۱۶ سرزمین مقدس

در فاصلـه  مشـهدی ها  که مـا  توسـی 

مرکـزی مشـهد  از هسـته  ۳۰کیلومـتری 

تا رسیدن به آرامگاه فردوسی می شناسیم،

در حقیقـت نـام دیـاری با ۱۶هـزار کیلومتر 

وسـعت بوده که مرزهای شمال شرقی ایران 

را زیر نگین خود داشته است.

«تاریـخ  در کتـاب  قصابیـان  محمدرضـا 

پیدایـش مشـهد» قدمـت تـوس را به پیـش 

از اسـلام می رسـاند و می گوید که این شـهر 

در اواخر حکومت ساسانیان، یکی از شهرها 

و مرزداری هـای درجه دوم بـر سر راه گرگان 

و نیشـابور بـوده اسـت. همچنین نـام توس 

در اوسـتا به عنـوان یکـی از ۱۶سرزمیـن 

مهـم و مقـدس به نـام «اوروِ» آمـده و در دوره 

هخامنشـیان «سوسـیا» نامیـده می شـده 

اسـت. از این دیار در نزه القلوب هم یاد شده 

اسـت که جمشـید پیشـدادی آن را سـاخت 

آن  بن نـوذر  تـوس  از خرابـی اش،  و بعـد 

را تجدید عمارت کرد و به نامش منسوب شد.

داستان های توس

دشـت پهنـاور تـوس در کنـار کشـف رود 

تاریـخ  و چشمه سـو،  اژدرکـوه  تاریخـی، 

اسـطوره ای ایـران را سـاخته اسـت؛ آنجـا 

«عـروس» به نـام  که کیـکاووس، گنجـی 

را در دل ایـن دیار پنهان می کنـد اما به وقت 

مرگ، آن را بـه زال ، گیـو و خداوندگار رخش،

آب  هـرگاه  یا اینکـه  می بخشـد؛  رسـتم، 

رودخانه کشـف رود خشک می شـده، مردم 

آن را به پایین آمـدن اژدهـای خوابیـده بـر 

اژدرکـوه نسـبت می داده انـد کـه سر راه آب 

را گرفتـه و سرچشـمه را خشـک کرده اسـت 

و سـام، نیای رسـتم، با اژدهـا می جنگد و آن 

را می کشد. اسطوره هایی که داستان سرای 

توس سـال ها از مردمان این دیار می شنود 

و به نظم  می کشد.

چرا توس کم رنگ شد؟

امـادر قـرون اولیـه اسـلامی، تـوس ولایتی 

اسـت که چهـار شـهر  نیشـابور  از توابـع 

به نام های نوغان، تابـران، رادکان و تروغبذ 

و صدهـا قریـه داشـته اسـت. شـهر نوغـان 

مرکز ولایت توس بوده و از قـرن ۶ و ۷ هجری 

قمـری اسـت که به شـهر تابـران یا طابـران 

اطلاق می شـود. اما نوغان هم اکنون درون 

شهر مشهد است. تروغبذ، نام قدیم طرقبه،

از مناطق ییلاقی مشـهد است و رادکان هم 

در ۷۴کیلومتری مشهد قرار دارد.

خوانـده  «کنارنـگ»  تـوس  ولایـت  حاکـم 

می شـد. او با تازیان صلح می کند و خاندانش 

تا پایـان عهـد امـوی در حکومـت تـوس نقش 

اصلی داشـته اند اما با آغاز جنبـش ضد اموی 

در خراسان به پیشوایی «ابومسلم خراسانی»،

قحطبه به تـوس فرسـتاده  می شـود. پـس 

از پیـروزی جنبـش و قتـل ابومسـلم، فرزنـد 

همان قحطبـه، با نام حمیـد بن قحطبه، والی 

توس می شود و در محل سناباد که در مجاورت 

نوغـان قـرار گرفتـه اسـت، کاخـی مجلـل بنـا 

می کنـد. از ایـن زمـان اسـت که کنارنگیـان 

از حکومـت تـوس کنـار زده می شـوند. در این 

دوران، دو حادثـه مهم روی می دهـد که توس 

را از کانـون توجـه خـارج می کنـد و رونقـش 

را از سـکه می انـدازد. نخسـت مـرگ خلیفـه 

هارون الرشـید به سـال ۱۹۳هجری قمـری 

حمیدبن قحطبه اسـت  او در کاخ  و دفـن 

و دیگـری شـهادت امام رضـا(ع) که اسـباب 

شکل گیری مشهد می شود.

به گفتـه مهـدی سـیدی، نگارنـده «نگاهـی 

به جغرافیای تاریخی شهر مشهد»، از آنجا که 

محل دفـن حضرت رضـا(ع) در اراضـی قریه 

سـناباد واقـع در ۱۶۰۰مـتری (یک میلـی) 

نوغـان بـوده اسـت، اغلـب تاریخچـه شـهر 

مشهد را به سـناباد پیوند می دهند و نوغان 

را به کلی فراموش می کنند؛ درحالی که قریه 

سـناباد در مجاورت شـهر نوغان قـرار گرفته 

و نوغـان از شـهرهای مرکـزی ولایـت تـوس 

بوده اسـت. درهرصورت این واقعه تاریخی،

هسـته اولیه شـهر مشـهد را از قریه سـناباد 

تشـکیل می دهد. در دوره های بعد، مشهد 

به تدریج به دلیل اهمیت مذهبی خود شهر 

توس را تحت الشعاع قرار می دهد و پایتخت 

خراسان می شود.

فردوسی و دوران درخشان توس

دو دوره درخشـان تاریخی بـرای ولایـت 

تـوس می تـوان در نظـر گرفـت؛ دوره هایـی 

که مسـتقیم به سراینـده شـاهنامه مربـوط 

فردوسـی  زندگـی  دوره  یکـی  اسـت. 

و سرایـش شـاهنامه که حـدود هـزار سـال 

پیش در سـده چهـارم هجری قمری اسـت،

یعنـی دوره سـامانیان که بـا روی کار آمـدن 

امیرنصربن احمد سـامانی، زمینـه فعالیت 

ایرانیـان فرهیختـه فراهـم می شـود. دوره 

دیگـر درخشـندگی تـوس به همیـن یـک 

قـرن پیـش بازمی گـردد؛ یعنـی آغاز قـرن 

بـرای  هم زمـان  که مشـهد  چهاردهـم 

تغییـرات  فردوسـی،  هـزاره  آماده شـدن 

و سـاخت بناهـای سـترگ بسـیاری به خود 

می بینـد که از مهم تریـن آن هـا، سـاخت 

آرامگاه برای فردوسـی بزرگ است. ساخت 

فلکـه حـضرت، بیمارسـتان امام رضـا(ع)،

دبیرستان شاهرضا(دبیرسـتان دکتر علی 

شریعتـی) و سـاختمان تئاتـر مشـهد و...

همـه در حوالـی شروع قـرن جدیـد انجـام 

می شود.

هجوم مغولان

۲۰۰سـال بعد از فردوسـی با هجوم مغولان،

نوردیـده  در هـم  تـوس  باشـکوه  روزگار 

می شـود و غـارت و ویرانی و قتل بـر این دیار 

سیطره می اندازد، طوری که دیدن آدم زنده 

در این دیار مانند دیدن سـیمرغ به افسـانه 

شـبیه می شـود. مدتـی بعد امـا با پیوسـتن 

به دسـتگاه  توسـی  خواجه نصیرالدیـن 

هلاکوخـان مغـول، نـام تـوس بیشـتر بر سر 

زبان هـا می افتـد و کمـی زنـگ آبادانـی 

را می بینـد. همچنیـن در نیمـه اول سـده 

هشـتم هجـری قمـری و هم زمـان با مـرگ 

آخریـن ایلخـان مغـول، ایـن سربـه داران 

سـبزوار هسـتند که کمـر همـت به آبادانـی 

توس می بندند و قنوات ولایت توس و مشهد 

را جاری می سازند.

ویرانی توس

امـا فردوسـی بـزرگ کجاسـت که در غـم 

از هم ولایتی هایـش  ۱۰هزار تـن  قتـل 

تراژدی گونه ای خلق کنـد یا مرثیه بسراید؟ 

مـردم تـوس به راحتـی تسـلیم سـپاه تیمور 

نمی شـوند امـا لشـکر تیموریـان در سـال 

۷۹۱هجـری قمـری، تشـنه به خـون ایـن 

مردم، شـهر توس را که به گفتـه «حافظ ابرو»

از رنگ ونـگار ماننـد طـاووس بـود، ویـران 

می سازند.

شاید نیمه سـده نهم و پایان عصر تیموریان 

را بایـد پایان توس نامیـد، زیـرا در این زمان،

دو واقعـه ویرانگـر دیگر آخرین ضربـات را بر 

پیکـر بی جـان توس فـرود می آورنـد؛ همان 

توسـی که در حدودالعالم درباره اش نوشته 

شـده اسـت:«اندر میـان کوه هایـش معدن 

و در نزهه القلـوب  سرمـه»  سرب،  پیـروز، 

«در حوالـی تـوس مرغـزاری  آمـده اسـت:

اسـت به نـام رایـکان که گروهـی از بـزرگان 

چـون جابربن حیـان، فردوسـی، خواجـه 

خواجـه  غزالـی،  محمـد  نظام الملـک، 

نصیرالدین توسـی آنجا باشـند» و مردمانی 

عیـاری  که به چالاکـی،  اسـت  داشـته 

و غوغایی شُهره بوده اند و حرفه اصلی شان 

سنگ تراشـی و هرکاره سـازی بـوده اسـت.

«همان طور کـه  مثـل رایجـی وجـود دارد که 

خـدا آهـن را در دسـت داوود چـون مـوم نرم 

کـرد، سـنگ ها را هم در دسـت توسـیان نرم 

سـاخت» اما این مـردم هسـتند که در تاریخ 

ایـن ولایـت، نـرم و کوبیـده می شـوند. پـس 

از خالی شـدن  توس، امیرعلی شـیر نوایی،

وزیر سـلطان حسـین بایقرای تیموری، آب 

چشـمه گلسـب را (چشـمه گیلاس که شـهر 

طابران توس را مشروب می سـاخته اسـت) 

هفت فرسـخی  کانالـی  حفـر  از طریـق 

به مشـهد منتقل کرد. همین موضوع سبب 

شـد تـوس بیش از پیـش رو به ویرانـی نهـد.

عامـل ویرانـی نهایـی نیز یـورش قـوم ازبک 

به سرداری شیبک خان در سال های ۹۱۳ تا 

۹۱۵هجـری قمـری بـود. با روی کار آمـدن 

صفویان و گسـترش روزافزون مشهد، دیگر 

نام توس و طابران به تنهایی در هیچ منبعی 

ذکر نمی شـود و هـرگاه نامـی از آن در متون 

کهـن دیـده می شـود، مـراد دشـت تـوس 

بـوده که مشـهد را در قلـب خـود جـای  داده

 است.

برخی از آثار برجای مانده از توس قدیم   

بقعه هارونیه

آن  که عــوام  هارونیــه  بقعــه  قدمــت 

هارون الرشــید  زنــدان  را به اشــتباه 

می داننــد، به اواخــر قــرن هفتــم و اوایــل 

می زنــد. پهلــو  قــرن هشــتم هجــری 

ــا  ــت ام ــخص نیس ــا مش ــا دقیق ــری بن کارب

به بقعــه یا خانقــاه شــباهت دارد. جالــب 

ــه مغــول  ــا بعد از حمل اســت بدانیــد ایــن بن

ــارون  ــی با ه ــچ ارتباط ــده و هی ــاخته ش س

ــه» ــام «هارونی ــت. ن ــته اس ــدان او نداش و زن

از اوایــل قرن معــاصر خورشــیدی و هم زمان 

با ســاخت بنــای آرامــگاه کنونــی فردوســی،

ــت.. ــده اس ــاده ش ــا نه ــن بن ــر ای ب

بارو و  ارگ توس

شـهر تابـران از سـده چهـارم هجری قمـری یعنـی 

زمـان جوانـی فردوسـی، دارای بـاره ای به طـول 

۷کیلومـتر و ارتفـاع ۹مـتر بـوده اسـت. ایـن دیـوار 

در طـول عمـر هزار سـاله اش سـه بار در معـرض 

حمله قرار گرفته اسـت.  ارگ توس که  در میانه شهر 

تابران قرار دارد چند   راه ورودی داشـت و یک مکان 

نظامـی بـرای نگهـداری از سـلاح، مهـمات، پـول 

و دیگـر ادوات نظامی بـود. اکنـون خرابه های این 

ارگ در توس برجای مانده اسـت.حمام، مسـجد 

و یک بنای مدور آجری را در اطراف ارگ می توان 

مشـاهده کـرد. بنای مـدور آجـری، زندانـی بوده 

که از تغییر شکل یک آب انبار ایجاد شده است.

بقایای مسجد تابران توس

اواخـر دهـه۷۰، در صد وپنجاه مـتری جنـوب 

غربـی بنـای هارونیـه، بقایـای قدیمی تریـن 

مسـجد موجـود در خراسـان و یکی از مسـاجد 

منحصر به فـرد اولیـه ایـران کشـف شـد. ایـن 

مسـجد به طـول ۹۴ و عـرض ۵۳ مـتر به سـبک 

فاخر خراسانی  سـاخته شـده و متعلق به میانه 

سـده پنجم هجری قمـری و دارای شبسـتانی 

عظیم با ۱۱۰ ستون بوده است. نصف شدن این 

مسـجد و تغییر کاربری نیمـی از آن به مدرسـه،

ایـن احتـمال را که ایـن مـکان، بقایـای یکـی 

از نظامیه هـای ساخته شـده به دسـت خواجه 

نصیرالدین توسی باشد، تقویت می کند.

کتیبه خان تاشی
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19 تیر 1375: از سـال ۱۳۴۷، تا زمـان بازدیـد رهبر معظـم انقلاب در 
سـال ۱۳۷۵ اقدام شـایان توجهی در توس رخ نداده اسـت. ایشـان پس از 

بازدید، دست نوشته ای مبنی بر لزوم توجه به توس را خطاب به مسئولان 

دولتی مرقوم فرمودند.

26 آبان 1375: عرصـه فرهنگـی تاریخی تـوس، شـمال آرامگاه 
فردوسـی، شـهر تاریخـی سـلجوقی بـا دیواره هـا، دروازه هـا و کهـن دژ 

به جا مانده از هزار سال پیش و... در فهرست آثار ملی ثبت شد.

تاریخ نگاری ۲۶ ساله توس

نگاهی به زیر و بم تاریخ توس و تلاش برای رونق دوباره آن

داستان دیارحماسه ھا

9 شهریور 1378: آیین نامـه «شـورای احیـای مجموعـه فرهنگی 
تاریخی توس» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران رسید.
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4 اردیبهشت 1386: طرح ویـژه آمایش منطقـه تاریخی فرهنگی 
تـوس در سـازمان میـراث فرهنگـی تصویـب شـد. توسـعه شـبکه راه هـای 

گردشـگری و حمل ونقل عمومـی، احیـای رودخانه کشـف رود در محدوده 

تابران، ایجاد باغ شاهنامه، باغ مشاهیر و آرامگاه امام محمد غزالی از جمله 

پیشنهادهای این طرح بود.

سـال 1387:   هیئت وزیران در مصوبـه ای،
تـوس را به عنـوان تنهـا منطقـه نمونـه گردشـگری 

بین المللی ثبت کرد.

29 فروردین 1392: محدوده منفصل توس 
به شهر مشهد الحاق شد.

10 شهریور 1393: شـورای احیـای مجموعه 
فرهنگـی تاریخـی تـوس پـس از ۱۵ سـال مجـدد 

راه اندازی شـد، هرچند تنهـا دسـتاورد آن، برگزاری 

دو جلسه در همان سال بود.

8 آبان 1396: سـند باز زنده سازی توس در 
شورای شهر تصویب شد.

26 آذر 1396: میراث فرهنگی و شهرداری 
برای سـامان دهی ورودی آرامگاه فردوسی توافق 

کردنـد و شـهرداری رسـما مجـوز ورود بـه محوطه 

پیشخوان آرامگاه فردوسی را دریافت کرد.

25 اردیبهشت 1398: فاز اول جلوخان آرامگاه فردوسی به مساحت 
۳٫۲ هکتار هم زمان با مراسم بزرگداشت فردوسی افتتاح شد.

25 اردیبهشت 1397:  دولت بودجه ۱۶ میلیارد تومانی برای احیای 
برج و باروی توس اختصاص داد.

19 تیر 1399:  فاز سـوم و نهایی جلوخان آرامگاه فردوسی با مساحت 
۴ هکتار و بـا هزینه حـدود ۱۲ میلیارد تومـان افتتاح شـد. همچنین در این 

روز، عملیـات اجرایـی احـداث مسـیر دسترسـی از جلوخـان بـه کهـن دژ 

کلنگ خورد.

25 اردیبهشت 1401:  از وعده ۱۶ میلیارد تومانی دولت برای احیای 
برج و باروی توس فقط ۳ میلیارد تومان آن محقق و با این رقم تنها بخشی از 

دروازه رودبار و دیوارهای آن مرمت شد.

29 آذر 1399:مسیر دسترسی از جلوخان به کهن دژ به طول ۹۴۰ متر 
و با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

پژوهش: شیما سیدی

این کتیبه در ماه صفر سـال ۹۱۶ هجری قمری 

شـماره یک  مـرد  شـیبک خان،  به دسـتور 

ازبک هـای مهاجـم، روی صخـره  ای در دره 

کارده نوشـته شـده اسـت. در ایـن کتیبـه،

و ادعاهایـش  شـیبک خان  فتوحـات  شرح 

وقـت  و امام زمـانِ  خلیفه الرحمـن  مبنی بـر 

بـودن آمـده اسـت. ایـن کتیبه از مهم تریـن آثار 

برجای مانـده دربـاره تاریخچـه شـهر تـوس 

اسـت که در مـوزه آرامـگاه فردوسـی نگهداری 

می شود.
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